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گزارش علمی
خلاصه ای از نظریۀ »راه جاویدان در طراحی و ساخت در هنر و معماری اسلامی«

محمد علی آبادی*

معرفی مؤلف
دكتر محمد علی آبادی فارغ التحصیل دانشگاه سیدنی استرالیا در مقطع دكتری است. زمینۀ اصلی تحقیقات 
ایشان در این مقطع »حقیقت جوهری هنر و معماری اسلامی« و عنوان رسالۀ مربوطه، راهی جاویدان در 
طراحی و ساخت در قرآن كریم و حدیث است، كه نقد علمی تحلیلی نظریۀ مشهور كریستوفر الكساندر را 

نیز )در همین زمینه و موضوع و عنوان( در دل دارد.
در اواخر سال 1369 بود كه از وزارت آموزش عالی به كشور استراليا )شهر سيدنی، دانشگاه نيو ساوث ولز( اعزام شدم. 
از آغاز نيت قلبی و سعی علمی و عملی بنده بر اين بود تا ادامۀ مطالعات علمی خود را در زمينۀ مطالعات هنر و معماری 
و شهرسازی اسلامی ادامه دهم و در اين زمينه به كشف اصول و مفاهيم )و مجموعاً معرفت فهم ناشده و پنهان مانده 
در پس ظاهر آن( دست يابم؛ اصول و مفاهيم يا معرفتی كه جوهر حقيقی وجودبخشنده و برپادارندۀ روح و جسم هنر و 
معماری اسلامی است. زيرا آنچه تاكنون در اين زمينه صورت گرفته، در غالب موارد در مباحثی مربوط به چگونگی كمّی 

و كيفی يا صوری ساختمان كالبدمند هنر و معماری اسلامی بوده است. 
در آغاز، نخستين موضوع انتخابی اينجانب برای رسالۀ دكتری، در مقام يك كار تحقيقاتی بدون سابقه، »اثبات و 
معرفی وجود حيات روحانی و عقل و شعور ناطق در كالبد مادی طبيعت و ابنيه« بود كه متأسفانه به دليل غيرقابل 
پذيرش بودن مفاهيم مجرد مربوطه در يك تحقيقِ به اصطلاح آكادميك، و نارسايی های زبان انگليسی مورد استفادۀ 
اينجانب، و از همه مهم تر، به دليل وجود مشكلات فراوان و تفاوت های بنيادين فرهنگی عقيدتی در زمينۀ انتقال مفاهيم 
پيچيده به مخاطب، پذيرفته نشد. تا اينكه به طور اتفاقی )در بستر مطالعات مربوط به زمينۀ فكری ام( به كتاب مشهور 
Timeless Way of  Building از كريستوفر الكساندر برخوردم و موفق به مطالعۀ تحليلی آن شدم، و اين خود سبب 
گشايش دروازۀ ورود به راهی شد كاملاً حقيقی، گسترده و روشن برای رسيدن به همۀ اهداف و آرزوهای عاليه ام در 

اين حوزه.

* استاد، دانشكدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران 
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 Timeless Way« الكساندر در حدود چهل سال پيش، در بستر ارائۀ يك نظريۀ نسبتاً جديد، و تحت عناوينی چون
of  Building« به معنی »راه بی زمان ساخت« و »Pattern Language« يا »زبان الگو«، مجموعه كتاب هايی را )در 
هر دو زمينۀ نظری و عملی مطرح در عناوين فوق( منتشر ساخت. وی در نظريۀ پيشنهادی خود، پای عقل نظری و 
انديشۀ عقل محور را در همۀ حوزه های مربوط به برخورد با طبيعت )اعم از حوزۀ مربوط به امر درك حقيقت، و شناخت 
پديده ها و نيروهای فعال در محيط، تهيه و تدوين الگوهايی عقل محور و دانش بنيان، و همچنين هر اقدام يا دخالت 
عقل محورانه در آن( تقريباً بسته است، به طوری كه هر تلاش و هر حركت آگاهانه يا عاقلانۀ انسان را در آن محكوم 

دانسته، به شدت از پرداختن به آن نهی نموده، و بلكه آن را باعث ايجاد فساد، تخريب و ويرانی طبيعت می داند.
تنها راه باقيمانده و پيشنهادی از نظر الكساندر برای موفقيت در شناخت حقيقت طبيعت و نيروهای واقع و فعال در آن، 
و كشف و به كارگيری الگوهای حقيقی و پاسخُ گويندۀ معمارانه به مسائل مربوطه، همان »راه عرفان و سلوك عارفانه« 
است. مفهوم كلی سخن ايشان اين است كه اگر شخص محقق )و برای نمونه، يك معمار حقيقت بين و خواهان دخالت 
سازنده در طبيعت( بتواند »منِ حقيقی« خود را بشناسد، و اگر موفق به كشتن منيّت مَجازی و هوای نفس خويش شود 
)و به اصطلاح خود او »egoless« يا »فانی در حق و حقيقت حاكم بر هستی« شده( و به كلی در طبيعت حل گردد، به 
دانشی حقيقی و اصيل دست خواهد يافت. دانشی كه او را نسبت به حقيقت وجودی اشياء و تمامی نيروهای فعال در 
محيط طبيعی و در ساختار عملكردی اشياء، بينا و مُشرِف خواهد كرد. تنها در اين مرحله است كه )بنا بر نظر ايشان( 
به علت از بين رفتن قدرت سنت های اجتماعی غلط و تأثير منافع شخصی افراد، همۀ انواع نيروهای فعال در محيط 
و الگوهای معمارانۀ حقيقی و پاسُخ گويندۀ به مسائل مربوطه از پس پردۀ ظاهر آشكار گرديده، مهندسی هندسۀ همۀ 
حركت ها و فعاليت های انجام شونده تنها در جهت برآوردن نيازهای حقيقی انسان صورت می گيرند، و اشياء نيز در طی 

راه شكوفايی و رشد طبيعی خود، و در جهت برآورده شدن نيازهای حقيقی خودشان، توسعه و تكامل می يابند.
اين نظريه كه )پس از گذشت قريب به چهل سال هم اكنون نيز يكی از نظريه های معتبر معماری در غرب به حساب 
می آيد( در همان زمان نيز از سوی برخی منتقدان )معتقد به ريشه مندی يا اصالت عقل، و قائل به پاسخگو بودن دانش 
مهندسی تجربی در برخورد عقلانی و رياضی با طبيعت و با صورت مسائل در معماری و طراحی شهری( مورد نقد جدی 

قرار می گيرد.
ايشان در پاسخ يكی از منتقدان خود )در مجله ای علمی كه سخن هر دو طرف دعوا را در يك شماره منتشر نموده( 
اعلان می دارند كه سخن و طرح ارائه شدۀ او در نظريۀ مربوطه، سخن و طرح جديدی نيست و اين ايده را تحت عنوان 
»نظريۀ تك ارزشی« يا به قول معروف خودمان، »نگرش توحيدی به هستی« در مسيحيت قديم )در آموزه های تورات(، 
در اسلام، در صوفيسم، در بوديسم و به طور كلی در اديانی كه )بنا بر گفتۀ ايشان( كمتر دستخوش تغييرات اساسی 

شده اند، می توان يافت.
پاسخ نامبرده دستاويزی برای اينجانب شد تا بتوانم در دانشگاه )و در محيطی تقريبا لائيك كه كمتر اجازۀ انجام چنين 
تحقيقاتی دين محور به يك دانشجوی مسلمان داده می شود( مطالعۀ عميق و نسبتاً گستردۀ خود را در كشف حقيقت 

هنر و معماری اسلامی انجام دهم.
به هر صورت، اين اجازه از طرف تيم هدايت راهبردی رسالات دكتری در دانشگاه سيدنی و استاد راهنمای مربوطه داده 
شد تا جوهرۀ نظريۀ »زبان الگو« يا »راه بی زمان ساختمان« از كريستوفر الكساندر را در مقايسه ای تحليلی با نظريات 
مشابه موجود يا قابل استنباط از متون قرآن كريم و حديث )به عنوان دو منبع اصلی برای معيارها و ضوابط حاكم بر تفكر 
اسلامی( به نقد بنشينم، و در مقام نتيجه گيری از تحقيقات انجام يافته، مشابهت ها و تفاوت های هر دو نظريه )الكساندر 

و قابل استنباط از منابع اصلی اسلام( را تا آنجا كه ممكن است مشخص كنم.
در جهت توجيه منطقی و روشنگری علمی ذهن استاد راهنما، تا مدت ها سعی ما بر اين بود كه نشان دهيم كه آنچه 
تاكنون در معرفی هنر و معماری اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته و گفته و نوشته شده، بيشتر از بعد تاريخی و در شرح 
احوالات ظاهری معماری رايج در كشورهای اسلامی بوده تا از بعد حقيقت و جوهرۀ عقل محور هنر و معماری قابل 
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استنتاج از متن اسلام، و در غالب آن ها نيز تحقيق انجام يافته يا مطالب ارائه شده در هنر و معماری اسلامی و آثار مربوطه 
بيشتر از منظر نظر شرق شناسان ناآشنا و يا كم آشنا با حقيقت اسلام و مبانی فكری آن بوده تا صاحب نظران عزيز و 

دقيق النظر در عرصۀ دانش و حكمت اسلامی و صنعتكاران خبير و توانا در عرصۀ طراحی و ساختمان.
پس از بحث های طولانی و با ارائۀ نمونه هايی كاملاً منطق محور و گويا، نشان دادم كه: در تعريف اهداف، اصول و 
راهكارها و الگورفتارهای سازنده و برپادارندۀ ساختمان ذوابعاد زندگی اسلامی و تدوين هندسۀ منطقی و سلام محور هر 
موضوع علمی و هنری و... و از جمله مسائل مربوطه به امر خلاقيت و نوآوری، بدون توجه و به كارگيری آگاهانۀ تنها 
زبان گويا و قابل استناد در انديشۀ اسلامی )يعنی زبان قرآن كريم و احاديث ائمه معصومين)ع(( نمی توان به تعريف و 

تبيين و تدوين اصول و ضوابط كارساز در مهندسی الگوهای معمارانۀ پاسُخگو در هنر و معماری اسلامی دست يافت.
در مرحلۀ نخست نظريۀ مشروح و ارائه شدۀ الكساندر )در دو كتاب راه بی زمان ساخت و زبان الگو( را در ساختاری 
مرحله مند و متشكل از بخش هايی ترتيبی منظم ساختم و موضوعات مختلف مطرح شده در طول آن كتاب و برخی 

مقالات ديگر از ايشان و يا مربوط به ايشان را در بخش های پنجگانۀ ساختار مورد اشاره در ذيل مرتب كردم:
بخش 1: مطالعات مقدماتی )شرح اصول و روش لازم در انجام مطالعات دانشگاهی يا آكادميك برای انجام تحقيق در 
متون علمی و از جمله متون پايۀ اسلامی(؛ بخش 2: شناخت؛ بخش3: انسان و محيط؛ بخش 4: زبان مشترك؛ بخش5: 

سنت يا راهكار عقلی جاويدان و الگوهای بی زمان عقل محور و دانش بنُيان اسلامی.
بخش دوم از تحقيق خود را به موضوع »شناخت يك مسئلۀ معمارانه« اختصاص داده و سپس از طرح اهم نقطه نظرات 
الكساندر در باب »شناخت شهودی يك مسئله« آغاز نموده، پس از تحليل و نقد و طرح ضعف ها و اشكالات آن ها، 
ديدگاه اسلام را در اين زمينه )و در بستر ارائۀ شواهدی كافی از منابع اصيل مربوطه( روشن نموده و در آن جايگاه بايسته 
و شايستۀ عقل حاكم بر هستی )و يگانه مدير مجموعۀ جهان های آفرينش( مشخص كرده، و لزوم قطعی استفادۀ از 

براهين عقلی را در تعريف و شناخت مسائل مربوطه روشن نموده ام.
در اين بخش، مقام و جايگاهی را كه اسلام برای »عقل ريشه مند و دائماً در سلامت« قائل است، در بستر طرح نظر 
قرآن كريم، سخنان معصومين)ع( و شرحهای تأويل محور و تفسيری برخی از صاحب نظران عاليقدر بر آيات و سخنان 
معصومين، تعريف نموده ام؛ و اينكه از طريق كوشش های مطالعاتی عقل محور و شناخت عقلانی امور واقع و نيروهای 
جاری در طبيعت و محيط انسانی نيز می توان به دانشی دست يافت كه لازمۀ خلاقيت و آفرينش های هنری است؛ اينكه 
اين تنها و تنها »عقل دائماً در تمامت و  سلامت و ريشه مند در عقل الهی« است كه بر اساس حديثی از امام صادق)ع(، 
انسان را نسبت به همۀ انواع صورت های واقع شدۀ از حقيقت در گذشته، حال و آينده بينا می سازد. و اصولاً پيش بينی های 

علمی و برنامه ريزی های دانش محور مديران و... همه از همين محل ممكن می شود.
و يا اينكه برخلاف آنچه الكساندر در موضوع فسادآور بودن استفاده از عقل در معماری ادعا می كند، قرآن كريم در 
بستر بيان بيش از پنجاه آيه، ضرورت استفادۀ انسان از عقل را، چه در حوزۀ شناخت حقيقت و چه در حوزۀ تدوين برنامه 
و راهكارهای بايسته و شايستۀ زندگی دانش بنُيان، اعلان می دارد و كسانی را كه از اين عمده ترين تفاوت انسان و حيوان 
بهره نمی گيرند، در زمرۀ گمراه ترين موجودات و كمتر از حيوان برمی شمارد. لذا در اين بخش، ضمن استفاده از آيات و 
احاديث و ارائۀ استدلال های عقلانی روشن كرده ام كه تنها از طريق به كارگيری بايسته و شايستۀ عقل )و البته »عقل 
اصيل يا ريشه مند، رشديافته و دائماً در تماميت و سلامت«( است كه خلاقيت نفس ناطقۀ انسانی )در مقام جانشين 
خداوندگار عقل و علم و دانايی در زمين( امكان ظهور و بروز و فعاليت می يابد. اين »جزءصورت ها يا جزءهندسه های 
عقلانی مسائل« هستند كه در بستر فعاليت پيجويانه و ذوابعاد عقل، فارغ از دخالت اختلال آميز هرگونه محدوديت مادی 
)در يك نقطه و در يك لحظه( با هم جمع می آيند، يكی می شوند، هندسه ای علمی، ذوابعاد و كامل را برای ايجاد يا 
پديداری يك اثر كاملاً موفق و هم آهنگ با طبيعت و محيط را تحقق بخشيده و جرقۀ خلاقيت يا آفرينش هنری اثر 

مورد نياز در ذهن يا مخيلۀ شخص طراح يا معمار زده می شود.
اين »عقل دائماً در سلامت و ريشه مند در ذات يكتا فراگيرندۀ جهان ها«ست كه از طريق فعاليت صحيح و پی جويانۀ 
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با محيط مانند  الكساندر در يك معماری همساز و دمساز  آن می توان به ايجاد همۀ صفت های شايستۀ مورد نظر 
يا يكپارچگی«، »درهم تنيدگی«، و »وحدت و هم آهنگی ميان معماری مكاتب مختلف و حتی  »وحدت«، »كليت 
مليت های مختلف«، »وحدت و هم آهنگی ميان معماری و ديگر جنبه های مادی و معنوی زندگی« و در نهايت، و از 
همه مهم تر، به تحقق امر ضروری »هدايت و حمايت از وحدت عقل محور بخش های مختلف تمدن انسانی و حتی 

صنايع گوناگون مطرح در هريك از آن ها« دست يافت.
در بخش سوم رساله، »انسان و ارزش های انسانی و چگونگی دخالت انسان در طبيعت« را )از ديدگاه الكساندر به 
موضوع( مورد مطالعه ای تحليلی قرار داد ه و سپس به »تبيين جايگاه و مقام انسان در نظام الهی طبيعت« از نظر اسلام 
پرداخته ام. اين مسئله كه »آيا حركات و دخالت های انسان در طبيعت و نظام آن تنها به سبب برآورده ساختن نيازهای 
جسمانی خود او و همنوعان او، و در جهت فراهم آوردن محيط مناسب زيست فيزيكی برای ايشان است؟ يا اينكه مطابق 
با نظر اسلامی، انسان نقشی مسئولانه در رشد، توسعه )و در يك كلام( بارور ساختن و در فاعليت آوردن ارزش ها و 
توانمندی های بالقوۀ طبيعت و يك به يك اشياء و مواد و موجودات فعال در آن را دارد؟!« بيان اينكه در ديدگاه اسلام،  از 
معمار و هنرمند مسلمان خواسته شده تا سربه سر زمين و استعدادهای نهادينه در ذات آن را معماری نموده، به عبارتی، 

آبادان سازند و زيبايی های آن را به عنوان »جلوه های جمال و كمال حضرت دوست« پديدار كند.
مطابق با بيان مستقيم و كاملًا روشن قرآن كريم، »انسان« از »متن و بطن يا دل طبيعت« انشاء شده است؛ يعنی 
ريشۀ جسم و جان او در جسم و جان طبيعت است؛ يعنی ساختار فيزيكی و حتی قوای فكری و شناختی و عملكردی او 

مطابق و بر اساس قوانين حاكم بر طبيعت است.
در بخش چهارم رساله، پس از طرح بخش هايی از نظر كاملًا درست الكساندر در »شكسته شدن و از ميانه رفتن زبان 
مشترك انسان های پاكدل و پاك انديش و به دور از انواع خودبينی ها و خودخواهی ها در هنر و معماری و صنعت«، )و 
در مقام معرفی جايگزينی كاملاً پاسخگو و هميشه در دست برای »زبان مشترك شكسته شده و از ميانه رفتۀ انسان های 
پاك«( سعی بر تبيين »سنت يا يگانه راه و روش شكست ناپذير منتسب و مستند به عقل الهی در آفرينش و پرورش« 
داشته و در بستر بحثی )اگرچه مختصر ولی تحليلی( پيرامون نظام حاكم بر طبيعت، با بهره گيری از بيانات قرآن كريم 
و سخنان تأويل محور معصومين)ع( به »برخی اصول عقلانی صرِف و بنابراين بی زمان و تغييرناپذير در روند طراحی و 

ساخت« اشاره كرده ام كه هرگونه موفقيتی در كار طراحی يا ساخت مشروط به پيروی بدون شرط از آن اصول است.
در اين بخش سخن اصلی، سخن از »عقل مداری، نظام مندی، قانون مندی و قدرمندی يا هندسه مندی طبيعت و 
برنامه های دانش نهاد جاری در جزء و كل طبيعت و مواد و اجناس شكل دهندۀ به آن و موجودات فعال در آن« است 
و اينكه انسان )و از جمله، يك معمار( به عنوان عضوی از اعضای بی شمار خانوادۀ هم ريشه و متحدالاعضا و بلكه در 
وحدتِ طبيعت، به عنوان عضوی كه در نظام طبيعت اقدام به حركتی و انجام عملی پيش برنده و تمام دارندۀ وضع موجود 
می كند، اين حركت و عمل، برای موفق شدن و موفق ماندن در رسيدن به نتيجۀ نهايی، بايد در اين مسير و مطابق با 

قوانين حاكم بر خودِ عمل و حاكم بر اشياء و موادی كه در انجام آن عمل به كار گرفته می شود باشد.
مطابق با بيان قرآن كريم، »طبيعت و روند طبيعی آفرينش و پرورش اشياء« راهی است كه در بعُد مهندسی الهی 

اعمال انسان در جهان فيزيكی، به عنوان كامل ترين الگو و نمونۀ لازم الاتباع معرفی شده.
موضوع مشروط بودن سعادت حقيقی انسان در برخورداری و به كارگيری مستمر و همه جانبۀ نظام تغييرناپذير ارزش های 
انسانی بحث ديگری از مباحث مطرح شده در اين بخش است كه در آن، »بُعد حيات روحانی و ارزش محور فضای 
زيست انسان مسلمان و جامعه اسلامی« مورد مطالعه قرار گرفته، و بعضی از اين ارزش های هماره پايدار و نقش آن ها 
در تبيين چگونگی كيفی و كمّی مهندسی ابعاد مختلف افعال يك معمار مسلمان و فضای دست ساختۀ او معرفی شده اند.
بخش پنجم فصل پايانی تحقيقات و ره آورد مراحل يا بخش های چهارگانۀ پيش اشاره است. اين بخش مسئول معرفی 
مشروح چند نمونه اصل و الگوی بی زمان مستخرج از متون اصيل اسلامی، و اشاره به عناوين چندين اصل و الگوی 
بی زمان ديگر در موضوعاتی مختلف و متنوع از جمع بی شمار مسائل مطرح در معماری و شهرسازی اسلامی می باشد. 
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الگوهايی كه بر اساس آن ها، تفكر و ايده و عمل معمار مسلمان در هم آهنگی سلام محور )و در تعاملی كاملًا متكامل( 
با محيط صددرصد طبيعی و با محيط مصنوع انسان ها يعنی خانه و شهر و سرزمين قرار می گيرد. 

برای نمونه، در يكی از اين الگوها مراحل مختلف آفرينش يك شیء )يك بنا، يك ساختمان( از مرحلۀ آغازين آن از 
طرح عنوان پروژه و ايدۀ اوليه گرفته تا مهندسی هندسۀ عقلی يا علمی آن، تا طراحی صورت شكلی و كالبدی مربوطه، 
و تا مراحل بعدی يعنی پايانی ساخت و نگهداری پس از ساخت، مورد مطالعه قرار گرفته و ويژگی های هر مرحله )تا آنجا 

كه محدوديت های حاكم بر تحقيقات اجازه داده( بررسی شده است. 
در الگويی ديگر، ويژگی های هندسۀ شكلی و فضايی و انسانی خانۀ اسلامی، و در الگويی ديگر، هندسۀ الهی مسجد 
به عنوان تجلی بخشندۀ حضور حضرت حق در جهان كالبدمند، )حضرتی كه در آن بنده ساجد به بندگی عاشقانۀ محبوب 
معبود می نشيند( مورد بحث قرار گرفته، و خصوصيات كيفی و كمّی و البته عقل محور فضای مسجد )از ديدگاه مبتنی و 

برآمده از مطالعۀ عقلانی متن قرآن و شريعت( تبيين شده.
در ذكر الگوهای مهم ديگر آمده در اين بخش می توان از عناوينی چون »وحدت در كثرت«، »زوجيت و تضاد«، 
»نقش زندگی آفرين و هدايت كنندۀ قبض و بسط نور، و جريانمندی آب وهوا در معماری و باغ سازی اسلامی« نام برد. و 
در دل موضوعی هركدام از آن ها بحث هايی عقل محور و مستند بر اصول منطقی و عقلانی پيرامون ضرورت و چگونگی 

آفرينش ارزش های بسيط روحانی در معماری خانه و... و شهر صورت پذيرفته.
و باز برای مثال، در يكی از اين الگوها، مسئلۀ بسيار مهم »هم فرهنگی و هم هدفی اجزا در نظام طبيعت« مورد بحث 
قرار می گيرد؛ اينكه اجزا در سيستم طبيعت در هيچ يك از ويژگی های مطرح در ساختارهای شكلی و جنسی و عملكردی 
خود، هيچ گونه تعارض متزاحمی برای يكديگر ندارند، بلكه در حقيقت وجود مادی، شكلی و عملكردی خود، يك به يك 

آن ها همچون حلقه های در هم فرو رفته و از هم نتيجه شوندۀ زنجير برآيندۀ از دل يكديگر و مكمل يكديگرند.
در بحث ارتباط و تعامل هر شیء با محيط خارجی، اين اجزا نه تنها )از نظر شكل و عملكرد( با اجزای پيرامونی و 
هم جوار خود در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند و با نقشی مؤثر و متأثر از سلامت و بيماری يكديگر طرح و شكل و 
ساختمان گرفته اند، بلكه با هريك از اجزای ديگر نظام در بخش های ديگر مرتبط بوده و در هندسۀ صورت و عملكرد 
نيز كاملاً در شكل و رفتاری مؤثر و متأثر از آن ها ديده شده اند. هر جزء به ظاهر منفرد يا مستقل از مجموعه، يكی از 
علت های اصلی وجودبخشنده، برپادارنده و نگاه دارندۀ ساختمان و سلامت جزء يا اجزای ديگر مرتبط با خود بوده، و در 

آن واحد، خود نيز معلول قطعی و گريزناپذير همان جزء يا اجزای پيشين است.
يا در بحث »زوجيت و تضاد در فضای معماری« )يكی ديگر از الگوهای ارائه شدۀ مشروح در بخش پايانی( معانی 
و اجزايی كه در ذات يا فطرت تغييرناپذير خود در طبيعت، با يكديگر در تضاد و تعارض قرار دارند؛ به گونه ای در كنار 
يكديگر سازمان دهی و وضع شده اند كه نه تنها متمم و مكمل يكديگر و رفتار و عملكردهای يكديگرند، بلكه به علت 
بهره مندی از اينگونه از هم كناری و همنشينی سازمان مند، سكون و قرار )و: آرامش و آسايش( يافته اند. »تاريكی و نور 
همسايه«، »سردی و گرمی قرين«، »رطوبت و خشكی همنشين«، »پرُ و خالی بودن فضاها و كيفيات همجوار«، ...، 

همه و همه نمونه های مختلفی از اين الگو هستند.
»مَفصل و مَفصل گذاری و تفصيل تعادل محور و هم آهنگ كنندۀ نظام های مركب و ذوابعاد« موضوع اصلی اين بحث 
است. برزخی ذوحالات و ذوشخصيات كه اين معانی متضاد و عناصر متعارض را با يكديگر در تأليف آورده و آشتی 
می دهد؛ به گونه ای كه بدون يكديگر موجوديت و معنايی تمام ندارند. هريك نيمی است كه با نيم ديگر خود كامل 
می شود. و نقش بنيادين ما هنرمندان و معماران و صنعتكاران الهی طراحی و تدوين هندسۀ مناسب و قرار دادن بجا 
و شايستۀ اين برزخ در مرز فضای همنشينی آن هاست؛ برزخی كه از اتصال بی واسطۀ اشكال و اجناس و كاربری های 
متضاد و متعارض كه نابودكنندۀ هريك از آن هاست جلوگيری كرده، و در ساختاری نظام مند و قابل شناخت اين امكان 
را برای معمار مسلمان فراهم می آورد تا از شكل بهينۀ همنشينی ترتيبی هر زوج بهرۀ مناسب را ببرد. و همان طور كه 
اشاره شد، اين ها برخی از اصول و ضوابطی هستند كه پيروی از آن ها شرط اصلی توفيق عمل معمار مسلمان در خلق 
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آثاری به حقيقت اسلامی و يا سلام محور يا هم آهنگ با طبيعت و با محيط طبيعی است.
نكتۀ مهم قابل ذكر در اينجا »وحدت و همخوانی و بلكه يكتايی نظام رياضی جهان و نظام ارزش های جاودانۀ انسانی 
تحت عنوان دين حق« است. اينكه معمار و شهرساز مسلمان )اسلام محور( بداند، بر اساس تفكر و نگرش توحيدی 
اسلام به هستی، جهان طبيعت و حتی اصول و قوانين حاكم بر آن تجلی مادی ارزش های مطرح در يكتا نظام ارزشی 
حاكم بر هستی است. و لذا جمع اين هر دو، و عمل بر اساس هر دو نظام ارزشی و رياضی حاكم بر جهان، نه تنها 

غيرممكن نيست، بلكه عين حق، و اصل ضرورت است.
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